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یاد

پشت جلد

سلام آقای کیارستمی عزیز
آن درخت ۴۰، ۵۰ ســاله روبه روی ســاختمان 
قدیمی باغ را خاطرتان هســت؟ دو سال پیش که 
باغبان بــه دلیل کهولت و پوســیدگی درخت را از 
خاک درآورد، گفتید حیف شــد. گفتم ســال آینده 
به جایش درخت دیگری با دســت شــما خواهیم 

کاشت. پارســال فصل درخت کاری شما 
به بیمارستان رفتید. بنا بود که چهار، پنج 
روز بعد مرخص شــوید. قرار گذاشــتیم 
که در باغ ساکن شــوید برای استراحت 
بعد از بیمارســتان. گفتیــد برادرم بهرام 
از کانــادا به ایران می آیــد. چندروزی به 
دیدار فامیلی خواهد گذشــت، بعد از آن 
خواهم آمد.  آن چند روز کذایی چند ماه 
به درازا کشید و شما نیامدید. ما ماندیم و 
انتظاری تلخ و دلهره و اضطرابی حاصل 

از ناز طبیبان... و بهار از راه رسید. 
درختان باغ به امید بازگشــت شــما 

شــکوفه دادند. من از طراوت بهار گذشــته همان 
چند شــاخه گیلاس نصیبم شد که برایتان آوردم و 
عکســی از درختان پرشــکوفه که برای بهمن عزیز 
فرســتادم و نوشتم: شکوفه  های باغ گیلاس زردبند 

در انتظار... 
جواب داد: «عباس آقا میگــه تا گیلاس ها رنگ 
ننداختن میام ان شــاءاالله». مــا و درختان همچنان 
منتظــر ماندیــم و گیلاس هــا در حســرت حضور 
شــما با شــرم رنگ انداختند. آخرین تک دانه های 
گیلاس هــای باغ را در ســبدی برایتــان آوردم، اما 

فرصت نشد که بپرسم آیا از آن گیلاس خوردید؟ 
بهار تمام شد و اوایل تابستان شما سفر طولانی 

خود را آغاز کردید. 
مــا همه می دانســتیم کــه درختــان نامتان را 
می داننــد. در لحظه هــای دلتنگی ســراغتان را از 
آب و باد و درخت گرفتیم. پاییز که رســید، از باد و 
باران قصه های شــما را شــنیدیم و پرواز کلاغ ها بر 
فراز کوه های ســفید پوشیده از برف زمستانی،  هزار 

تصویر از شما را به ذهنمان کشاند. 
«زردبند» همیشه شما را به خاطر خواهد داشت. 
شــاگردان شــما به یاد «کارگاه های فیلم ســازی»، 
دیروز اینجا جمع شدند تا به یاد چهارشنبه هایی که 
می آمدند تا با شــما جهان را معنا کنند، به نام شما 
و به جای آن درخت گیــلاس، نهال گیلاس تازه ای 
بکارند. آنها «زردبند» را مکانی به یاد 

شما می شناسند. 
شما هرگز از یادها نخواهید رفت. 
من، شــاگردان شما، دوســتان شما و  
هزاران  هزار نفر در سراســر جهان به 
خــود می بالیم که زندگی مان در عصر 
«کیارستمی» گذشــت و باور دارم که 
نســل های بعــد از ما نیز شــما را به 
یاد خواهنــد آورد. ایــن نهال گیلاس 
را می کاریــم که «طعــم گیلاس» آن، 
همچنان خاطره ای باشــد از شما که 

هرگز فراموش نخواهید شد. 

در روز جهانی زنان لوگوی گوگل عوض شــده و در 
چند تصویر متحرک، حضور زنــان مهم و تاریخی را در 
موقعیت هایی همراه با کودکی به تصویر کشیده است، 
صادق خان، شهردار لندن نیز با تبریک این روز به جهان 
و لندنی ها گفته از فمینیســت بودن خرســند است. در 
کمال تعجب دونالد ترامپ نیز با تبریک این روز جهانی 
از احترام فوق العاده اش به زنان گفته است و اینکه زنان 
چه نقش مهمــی در اقتصاد و اجتماع ایفا می کنند. او 
از کلماتی مشــابه توییت دخترش استفاده کرده است. 
ایوانکا ترامپ نیز نوشته زنان جایگاه ویژه ای در اقتصاد 
و اجتماع دارند. این هماهنگی جالب اســت. بســیاری 
معتقدنــد ایوانکا مشــاور ترامپ در امور زنان اســت. 
گاردیــن، هم زمان بــا روز جهانی زن تصاویــری از زنان 
سراسر جهان در شــغل های مختلف ارائه داده است؛ 
زنانی در ســن های مختلف و در پوشش های گوناگون و 
از کشــورهای مختلف. یکی آتش نشان است و دیگری 
تعمیرکار و دیگری در آزمایشگاه پلیس کار می کند، یکی 
دیگر گزارشگر است، آن یکی عکاس آزاد، دیگری پلیس 
است، دیگری عضو ارتش، آن یکی در سوریه می جنگد، 
دیگری خلبانی از روسیه است، زنی دیگر ورزشکار است 
و زنی دیگر چوپان اســت و دیگــری ماهی گیر. هرکدام 
هم از  ســختی های کار خود آگاه هســتند هم رضایتی 
محســوس از آن دارند؛ اما نکته ای که می تواند جالب 
باشــد این است که بسیاری از این شغل ها را زنان ایراني 

به شــکلی در حال انجام دادن هستند؛ هرچند برایشان 
جایگاه مدرنی تعریف نشــده اســت. بســیاری از زنان 
روســتایی ما در محــل زندگی خود مشــغول چوپانی 
یا ماهیگیری هســتند، برخی از زنان سرپرســت خانوار 
مســئولیت بســیاری از کارها را برعهده دارند، حالا چه 
نجاری باشــد چه لوله کشی، از آن ســو شاید زن مأمور 
پلیس موتورسوار نداشته باشیم؛ اما مأموران زن نیروی 
انتظامی به شکلی فعال در مأموریت های پلیسی حضور 
دارند و گاهی در حد دستبندزدن به زنان، گاهی نیز کاملا 
بیشــتر و به عنوان یک کارآگاه زبده، زنان استاد دانشگاه، 

زنان عکاس، زنان خبرنگار، زنان ورزشــکار اســکی باز و 
موتورسیکلت ســوار داریم. شــاید زنان درشکه سوار در 
شهرهای توریستی نداشته باشیم؛ اما تعداد زیادی زنان 
لیدر تور داریم. باید باور کرد زنان ایرانی درگیر مســائل و 
مشکلاتی هستند، نمونه اش خشونت خانگی که طرح 
ملی نشان می دهد ۶۶  درصد زنان ایرانی، از اول زندگی 
مشترک شــان تاکنون، حداقل یک بار مورد خشونت قرار 
گرفته  انــد. با این حــال میزان و انواع خشــونت خانگی 
در اســتان های مختلف ایران تنوع و تفاوت های زیاد و 

معناداری دارد.

درخت گیلاسی به یاد کیارستمی 

زنان ایرانی همپاي  زنان جهان 

مسئله درخت

این روزها روز درخت کاری اســت. آیا می دانید  �
درخت کاری چه محاسنی دارد؟

- ببینیــد شــما درخت را می کارید، چندســال 
طول می کشد تا درخت بزرگ می شود، شاخ وبرگ 
درمی آورد، سایه می گســترد، بعد برای شهرداری 
کار درست می کنید که نصفه شبی بیاید و قطعش 

کند. این یعنی کارآفرینی. آفرین.
- شــما درخت می کارید. کلاغ هــا جای اینکه 
بیایند روی ماشین شــما و کار بدهند دستتان. این 

یعنی مدیریت منابع طبیعی.
- شــما درخــت می کارید. جوانان که شــغل 
ندارنــد می روند ســر کوچــه و جای اینکــه پا به 
دیوار بچســبانند و پوست تخمه فوت کنند بیرون، 
می روند و پــا به درخت می چســبانند. این یعنی 
میــدان دادن بــه جوانــان و اســتفاده از آنان در 

اجتماع و پوست تخمه.
- شــما درخت می کارید و چــون جای پارکی 
نمانده، ماشــین ها را موقع پارک کردن می زنند به 
درخت شــما. این یعنی ایجاد کار برای بنگاه های 

کوچک مثل صافکاری.
- شــما درخت می کارید و مســئولان درخت 
می کارند و شــما می روید جنگل آشغال می ریزید 
و مســئولان یک امضا می کنند که جنگل تخریب 
و تبدیل به جاده یا زمین مسکونی شود. این یعنی 

همدلی مردم و مسئولان.
- شــما درخت می کارید و برای ایــن  کار باید 
اول زمین را شــخم بزنید. ایــن کار مي تواند اولین 
فعالیت سیاسی شما محسوب شود که بعد بیایید 
در سیاست و به عنوان یک مدیر، یك اداره را شخم 

بزنید.
- شــما درخــت می کارید و جوانــان کوچه از 
درخت می روند بالا. این یعنی تلاش برای بالابردن 

سطح مشارکت اجتماعی.
- شــما درخت می کارید و عشاق روی درخت 
با چاقو اســم معشوقشــان را می نویسند و قلب 
می کشند. این یعنی جوان گرایی و ترغیب جوانان 

به حالت ازدواج.
- شــما درخت می کارید و با توجه به ترافیک 
بی پایان، آدم ها بعد از دوســاعت ترافیک، می آیند 
و پشت درخت شما گریه می کنند. این یعنی ایجاد 

خدمات رفاهی.
 وصیت: ســوفیا... عشــق من... تو بــرای من مثل 
درختی هســتی که می خواهم بهش تکیه کنم و 
بابات برای من مثل درختی اســت که می خواهم 
ازش بــالا بــروم. آیــا حاضــری الان کــه فصل 
درخت کاری اســت، من و تو گرده افشــانی کنیم؟ 

عاشق درختی تو؛ میدون دوم

کارتون خواب

۴ نکته درباره اکران زینت 
در دانشکده حقوق 

در یک خبر اینترنتــی خواندم فیلم «زینت: یک روز  �
به خصوص» در دانشــکده حقوق و علوم سیاسی روز 
چهارشــنبه (۱۸ اســفند) نمایش داده شــد. به عنوان 
کارگردان/ تهیه کننده از شــنیدن خبــر نمایش فیلمم 
خوشــحال شدم، به ویژه که در عصر همان روز نمایش 
دیگــری با حضــور شــخصیت های اجتماعی دیگری 
برگزار می شــد که نشان می داد که فیلم پس از سال ها 
هنوز زنده است، اما اشاره به چند نکته شاید مفید باشد: 
۱- مــن برحســب اتفاق خبــر نمایــش فیلم در 
دانشکده حقوق را  میان خبرهای تلگرامی دیدم. کسی 
برای نمایش فیلم نه به من اطلاع داده بود و نه از من 
اجازه گرفته بود. درواقع نه حق مؤلف رعایت شــده 

بود و نه حق مالکیت فیلم. 

۲- در پوســتر و در زیر نام فیلم نوشــته شده بود 
«براساس کتاب در گرگ و میش راه». درست است که 
شخصیت کتاب همان شخصیت اصلی فیلم است اما 
مقدمه کتاب «در گرگ و میش راه» شــرح داده  است 
که کتاب پس از ساخته شــدن فیلم و از حضور زینت 
در شــورا و از کوشش هایش نوشــته شده است و نه 

برعکس. 
۳- عکسی که برای پوستر استفاده شده برقع به رو 
بود و برای بیننده تصور عکســی از زینــت را می داد، 
درحالی که ربطی به زینت نداشــت که می توانســت 
داشته باشد، چون زینت شخصیت فیلم  (که عمرش 

دراز باد) خوشبختانه زنده و تندرست است. 
۴- برگزار کننــدگان ایــن همایــش، از دانشــکده 
علوم اجتماعی و دانشــکده مدیریت بودند. امیدوارم 
اشــتباهاتی را کــه در یک پوســتر کرده انــد در دادن 

اطلاعات دیگر به تماشاگر نکرده باشند. 

نکته

کافه
نظر

نه به چهارشنبه سوری خطرناک
سعید برآبادی: نزدیکی چهارشنبه سوری به وقوع حادثه پلاسکو که ضربه سختی به بدنه سازمان آتش نشانی 
زده بود، زمزمه هایی را برای رعایت اصول ایمنی در آخرین چهارشنبه سال ۹۵ مطرح کرد. خیلی زود اما پرویز 
پرســتویی با انتشار پستی در اینستاگرامش ضمن اشاره به زیبایی آیین های سنتی چهارشنبه سوری در ایران، از 
مردم خواست با پیوستن به کمپینی، مانع از آن شوند که چهارشنبه سوری امسال، نیروهای آتش نشان را دچار 
خســتگی مضاعف کند. از سوی دیگر کمپین های دیگری نیز با همین هدف فعالیت خود را در دو هفته مانده 
به عید شروع کرده اند و چهره هایی چون پژمان بازغی، شبنم مقدمی، مهراوه شریفی نیا،  امیر جعفری، هدایت 

هاشمی و دانش آموزان بسیاری از مدارس کشور به آن پیوسته اند.

 فاطمه راکعى  فعال سیاسی
بعد از وقوع ماجرای تلخ پلاســکو، نگرانی مردم تهران از بسیاری از مسائل افزایش یافته است. 
آنها بیشــتر از قبل نگران زلزله احتمالی پایتخت هســتند، نگرانی زیادی درباره ســاختمان های 
ناایمن شــهر به وجود آمده و احتمالا بســیاری از این نگرانی ها به خاطر عدم کارآمدی مدیریت 
حوزه بحران دو چندان شــده اســت. اگر تلاش هایی از سوی مردم برای برگزاری یک چهارشنبه سوری آرام و ایمن در 
آخرین روزهای ســال ۹۵ به وجود آمده است، قطعا در کنار پاسداشت یاد شهدای آتش نشان به این خاطر است که 
مردم ما در چنین مواقعی دســت به کار می شــوند و خود پا به میدان می گذارند. شاید گمان رایج این است که چنین 
کمپین هایی فقط روی کاغذ می توانند از آســیب های چهارشنبه ســوری جلوگیری کنند، اما یادمان نرود که این مردم 
همان هایی هستند که در مراسم تشییع پیکر شهدای آتش نشان حضور چشمگیر داشتند و به نوعی با خود هم پیمان 

شدند که برای زندگی بهتر و ایمن تر تلاش کنند.

سیدحسن موسوى چلک  رئیس انجمن مددکارى ایران
همان طور که به نظر می رســید، احساسات برخاسته از فاجعه پلاسکو در حال فراموشی بود، اما 
نیروهایی که در زمینه مســائل اجتماعی حرکت می کنند سعی کردند از این فرصت به وجود آمده 
یک ســرمایه اجتماعی بسازند تا در تلاطم اخبار ریزودرشــت آخر سال، این فاجعه به فراموشی 
سپرده نشود. بنابراین می توان  کمپین هایی را  به نوعی یک فرهنگ سازی گسترده بر بستر حوادث تلخ پلاسکو دانست 
و از زاویه ای دیگر آن را در ادامه مطالبات مردمی از مسئولان پس از این حادثه قلمداد کرد. اگر قرار باشد سال آینده 
را سال ایمن سازی بدانیم، تقویت بنیه های فرهنگی و اجتماعی ما از همین امروز باید در اولویت قرار بگیرد. پیوستن 
مردم به کمپین هایی از این دســت نشان می دهد که اگر آنها مسئولان را مسئول ایمن سازی ساختمان ها و تأسیسات 
شهر می دانند، خود را نیز ملزم به ایمن سازی سبک زندگی امروز می دانند. به بیان دیگر، نه گفتن به چهارشنبه سوری 
خطرناک امســال، می تواند تلاشــي مردمی برای زنده نگه داشتن یاد شهدای پلاسکو باشد و به مسئولان این امر مهم 
را گوشزد کند که پلاسکو، دگرگونی های فرهنگی در زندگی مردم پدید آورده و یکی از دستاوردهای آن این است که 

بعد از سال ها، امسال قرار است چهارشنبه سوری ای متفاوت و آرام تر را تجربه کنیم.

 سیدجلال ملکى  سخنگوى سازمان آتش نشانى
پس از حادثه تلخ پلاســکو و نزدیک شــدن به چهارشــنبه آخر ســال، کمپین هــای فراوانی در 
زمینه برگزاری یک چهارشنبه ســوری ایمن و بی خطر راه افتاده اســت. درحال حاضر، از ســوي 
مــدارس زیادی به مــن زنگ می زنند و از طرف دانش آموزان مدرســه اعلام آمادگی می کنند که 
با امضای طوماری به چهارشنبه ســوری خطرناک، نه گفته اند. چند روز پیش در مدرسه ای واقع در نسیم شهر، ما به 
میهمانی امضای یک طومار ۷۰متری با ۴۳ هزار دانش آموز داوطلب دعوت شــدیم که همگی متعهد شــده بودند 
چهارشنبه ســوری امســال را به یاد شهدای آتش نشان، بدون خطر و ایمن برگزار کنند. به همین خاطر باید بگویم که 
امروز موجی در تهران و بســیاری از شهرهای ایران از ســوی مردم در این زمینه به راه افتاده که ما هدایت کننده آن 
هســتیم. خودمان هم کمپینی به راه انداخته ایم با عنوان «به احترام شــهدای آتش نشــان، نه به چهارشنبه سوری 
خطرناک». ما فقط به دنبال این هســتیم که امسال در کنار هم یک چهارشنبه سوری سراسر شادمانه داشته باشیم و 
با هم بدون اســتفاده از مواد محترقه از این آیین زیبا لذت ببریم. قرار اســت در این کمپین با هم هم پیمان شویم که 
چهارشنبه سوری امسال را بدون ترقه و مواد محترقه به زیبایی هرچه تمام تر برگزار کنیم و خوشحالم از اینکه مردم 

این آمادگی را از پیش اعلام کرده اند تا در این زمینه فرهنگ ساز باشند.

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

ابراهیم مختارى 

 نگار اسکندرفر

پیشکش به خالق «طعم گیلاس»
عسل عباســیان: می توانســت امروز، روزی باشد که 
کیارستمی، دقیقا یک سال پس از جراحی پلیپ روده، 
مراحــل نهایی تازه ترین فیلمش را در چین پشت ســر 
بگذارد و باز نماهایی بکر از زندگی را برای زندگان قاب 
بگیرد، اما نیست و خاطره نبودنش و چگونه رفتنش، 
،دوستان و دوســتدارانش را بی تاب می کند؛ بااین حال 
همه از او آموخته اند که باید به جریان ســیال زندگی 
دل ســپرد. پس شاگردانش به دعوت نگار اسکندرفر، 
مدیر مؤسســه فرهنگی- هنری «کارنامــه» که بانی 
کارگاه های فیلم سازی کیارســتمی بود، حوالی محل 
کلاس هایشــان همه دور هم، جمع انــد و در زردبند 
لواســان، نهال گیلاســی، به یــاد او به زمیــن هدیه 
می کنند. اســکندرفر می گوید: «قرار بود ســال گذشته 
کیارســتمی خودش به جای درخت گیلاس کهنی که 
اینجا بود و خشــک شد، نهال گیلاســی بکارد. فصل 
کاشت درخت، او بیمارســتان بود و گفت سال بعد و 
امســال در غیابش این نهال را به یــاد او مي کاریم». 
حالا کیارســتمی نیســت و به نیابت از او و به یادش 
همایون ارشــادی، نقش آفرین «طعم گیلاس»، سعید 
مطلبــی، مهتاب کرامتی، علی ســلطانی، شــادمهر 
راســتین و نگار اســکندرفر، در کنار جمع ۳۰، ۴۰ نفره 
شــاگردان کیارســتمی، یاد او را زنده می کنند و نهال 
گیلاس می کارند و به امید اینکه نهالِ تازه کاشته شده، 
روزی بارور از گیلاس های ســرخی باشد که مردمانی 
با چشــیدنش، به زندگی بازگردند، ضیافتشان را با یاد 
دوست و استادشان به پایان می برند. کیارستمی نیست 
تا زندگی را قاب بگیرد، اما شاگردانش دوربین به دست، 
همــه بی وقفــه در حالِ ثبــتِ زندگی هســتند و این 
مجال، به یاد چهارشــنبه های کارگاه کیارســتمی، به 
صــرف چای و شــیرینی کنار هیزم هایــی که در آتش 
می سوزند، در باغ ســلطانی زردبند به تاریخ هجدهم 
اسفند نودوپنج در خاطرشان جاودانه می شود. ساعتي 
بعد جمع شــاگردان کیارســتمي ،کمي آن ســوتر،در 
«ترك مزرعه» کنار مزار اســتادند و به یــاد او،حوالي 
باغچه اش،زیر بارش نرم برف بنفشه مي کارند و لابد به 
سالي فکر مي کنند که در غیاب او تحویل خواهند کرد.

آکادمىروایت

بیش از دوهزارواندی ســال پیش حکیم بقراط در 
کتاب خود می نویســد: به هوش باشید و بدانید که این 
مغز ما اســت که زیبایی را از زشتی تشخیص می دهد. 
پــس از قرن های طولانــی، هم اکنــون مغزپژوهان با 
استفاده از ابزارهای تصویربرداری مغز متوجه شده اند 
مدارهــای ویــژه ای در بخش میانی جلویــی مغز، در 
افتراق زیبایی از زشتی و لذت و پاداش از کشف زیبایی ها 
از درون زشــتی ها به فعالیت مشــغول هســتند و در 
ارزیابی و انتخاب محرک های محیطی در ساختن دنیای 
ذهنی سالم ما شرکت دارند. به این معنا، آلودگی بصری 
که از ســوی بسیاری از پژوهشــگران و فعالان محیط 
زیســت مطرح  شده، چیزی نیســت جز شرایط بصری 
کلان شهرها که کنش تشخیص و انتخاب زیبایی از درون 
زشتی ها را برای اکثر شهروندان مشکل کرده است. به 
عبارتــی، در نگاهی گذرا، در فضای بصری بســیاری از 
کلان شهرها، زشــتی ها بر زیبایی ها غلبه دارند. حال در 
این شــرایط چه اتفاقی برای مغز ما می افتد که یکی از 
کارهای مهمش ارزیابی جهان اطراف از روی زشــتی و 
زیبایی دچار اختلال می شــود. اکثر آدمیان در شهرهای 
بزرگ در چنبره گرفتاری های روزمره برای به کف آوردن 
قــوت لایموت، چنــان گرفتارند که فرصــت و فراغت 
ارجاع به احســاس های اولیه خود را ندارند و بنابراین 
فرصت اســتفاده از کنش های زیبایی شناختی در مغز 
خود، برای ارزیابی محیط زندگی شان را ندارند. اما هنوز 
اقلیتی از مردم آگاه هســتند که دغدغه زیبایی شناختی 
درباره محیط زندگی اکثریت آدمیان شهرنشین دیگر را 
دارند که محصور در حصارهایی از آسمان خراش های 
نامتجانــس در کنار زباله ها و بیلبوردهــا و جنگلی از 
تابلوهــای ناهمخــوان و نامنظم، در مقابــل آلودگی 
بصری، بی دفاع مانده اند. اما ایــن اقلیت نیز گاه دچار 

بی انگیزگــی می شــوند، زیرا بــا عدم اقبال و تشــویق 
دیگران و حتی کارشکنی و مانع تراشی مسئولان شهری 
قرار می گیرند. زیبایی اغلــب از درون تنوع و گوناگونی 
اســت که به بیرون سر می کشد. عاملان قدرت در اداره 
شــهرها، اغلب تنوع و گوناگونی در زندگــی آدم ها را 
برنمی تابنــد، زیرا تصور می کننــد از طریق یک نواخت 
و هم شــکل کردن شــئون مختلف زندگی آدم ها، اداره 
آنها از بالا ســهل تر خواهد شد. اداره انحصاری وسایل 
ارتبــاط جمعی تصویری و محدودکردن خلاقیت ها در 
تولیــد زیبایی در این دســتگاه ها، ذوق عمومی را برای 
کشف زیبایی از دل زشــتی ها کاهش می دهد. بنابراین 
تــلاش در محدودکردن انتخاب براســاس معیارهای 
زیباشناســی و جلوگیری از تنوع و گوناگونی، جامعه را 
به ســوی همگونی و هم شکلی زیبایی گریز و متضاد با 
طبیعت کارکردی مغز انســان سوق مي دهد. در چنین 
شــرایطی اســت که آلودگی بصری در کلان شهرها به 
اوج می رســد. مردم این شهرها تسلیم زشتی و پلشتی 
می شــوند، یعنی دســتگاه زیبایی یاب مغزشــان از کار 
می افتد و در تشخیص بین زیبایی و زشتی بازمی مانند. 
این شرایط را می توان مشــابه اشاعه درجاتی از اعتیاد 
دانست. یعنی زمانی که اکثریت افراد به آلودگی بصری 
معتاد و اســیر و گرفتار زشتی ها شــوند و نتوانند مغز 
خود را به ســوی زیبایی ها به پرواز درآورند و از طریق 
جســت وجوی زیبایی، نتوانند هیجان، احساس، تخیل، 
خاطره، زبان، آگاهی و شــعور خود را بیازمایند. در این 
شرایط اکثر این افرادی که در کلان شهرهای زیبایی کش، 
زندگی می کننــد، مانند معتادانی هســتند که فقط در 
محدوده مصرف مواد مخدر که معادل آلودگی بصری 
در درجات بالاســت، می توانند مغز خــود را به کنش 
وادارند. این تصویر ناامیدوارانه از آنچه ممکن است رخ 
دهد، هشدار برای شــهروندانی است که نمی خواهند 
تســلیم زشــتی ها، یعنی آلودگی بصری در شهرهای 
خود شوند. وقت تنگ است، باید هوشیارانه و آگاهانه و 
امیدوارانه وارد کارزار شد. برای نجات زیبایی که ارزش 
انسانی نهادینه در مغز ما دانسته شده، فردا دیر است. 

براى نجات کلان شهرهاى زیبایى کُش فردا دیر است

 عبدالرحمن نجل رحیم
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